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  عقد صلح در مقام بيع
  )10/12/1396،  تاريخ تصويب   22/09/1396تاريخ دريافت(

  سيد ابراهيم موسويدكتر 
  دانشگاه علمي هيئت وعضو خصوصي حقوق دكتري، آباد خرم واحد اسلامي آزاد استادياردانشگاه

  محسن علي نژادي
  يخصوص حقوق ارشد كارشناس

  
  : چكيده

باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضي و  معني آشتي و تسالم و توافق ميه صلح مصدر است و ب
 صلحتسالم بر امري است، خواه تملك عين باشد با منفعت و يا اسقاط دين و يا حق  و يا غير آن ، 

 نآ ريغ و ي يا در مورد معاملهاحتمال تنازع ازي ريجلوگ ايو موجود تنازع رفع مورد در اي است ممكن
 هدف اي است، گرفته قرار نزاع مورد اي است، مشتبه نفر دو نيب يحق كه مورد هر در يعني .شود واقع

 واقع نيطرف متقابل يها گذشت   و مبنا نيا بر كه يعقد شود، زيپره ياحتمال تنازع از كه است نيا
 ،يبدو صلح .باشد حق آن اسقاط اي انتقال اي حق جاديا آن جهينت كه هرچند است، صلح شود يم

 نهيمع عقود از يكي اجاره و هبه و عيب فيرد در و باشد يم تسالم بر يمبتن كه است يمستقل معامله
 كنيل  دهد، يم است شده واقع آن يجاه ب كه را يا معامله جهينت چند هر معاملات مقام در صلح .است
 جهينت عوض، مقابل در باشد نيع صلح مورد اگر نيبنابرا .ندارد را معامله آن خاصه احكام و طيشرا
اثر صلح در  .شود يمجر آن در عيب خاصه احكام و طيشرا نكهيا بدون بود خواهد عيب جهينت همان آن

  .روابط طرفين و نسبت به اشخاص ثالث مي تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود
  
  
  
  
  

  عاثرانتفا شفعه، حق ع،يب عقد، صلح، :گان كليديواژ

 و مĤخذ منابع
  .1392انصاريان، انتشارات آيين دانش، حسين : قرآن كريم، مترجم.1
  تروريسم بين المللي، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلام رضوي ، شماره دومآزمايش، علي، .2

    ..1394زمستان 
سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقي جامع براي مبارزه با تروريسم بين ، پطروس ، پطروس غالي.3

شماره دوم وم اسلام رضوي ، المللي ترجمه دكتر قاسم زماني، مجله تخصصي دانشگاه عل
               ..1389تانزمس
         .1385فرهنگ معاصر، نشرفرهنگ روابط بين الملل، ترجمه حسن پستا،  جك، پلينو،.4
 حقوق خدمات دفتر كلانتريان، مرتضي ترجمة نامتحد، جهان در الملل بين حقوق كاسسه،آنتونيو،.5
    ..1385 الملل، بين
   .1العروس، ج  تاج .3دارالاحياء التراث العربي، ج : راحيدي، خليل احمد، بيروتف.6
با  بشردوستانه، حقوق ملي كميته مسلحانه، مخاصمات در بشردوستانه حقوق ديتر، پروفسور فلك،.7

شهر  حقوقي هاي پژوهش و مطالعات موسسه ساعد، نادر دكتر و زماني قاسم سيد اهتمام دكتر
  .1388داري

  .1تإكره الفقهاء، ج علامه حلي، حسن بن يوسف، .8
  .47و ج 47مجلسي، علامه، بحارالانور،ج.9
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  كليات: بخش اول
گاهي افراد جامعه براي انجام قراردادهاي خود، از قالب هاي پيش بيني شده قانوني استفاده نمي 

بنا به دلايل مختلفي، چون عدم اطلاع مناسب از قانون و يا بدليل دور زدن محدوديت هاي  .كنند
قانوني، معاملات خود را به وسيله نهاد حقوقي پيش بيني شده موجود انجام نمي دهند و از قالب هاي 

 .ودغير معين تقسيم بندي مي ش  عقود از جهت تاريخي به عقود معين و  .ديگري استفاده مي كنند
م كليه قراردادهاي .ق .10طبق ماده  .عقد بيع، معاوضه، اجاره و صلح از جمله عقود معين مي باشند

خصوصي منعقد شده بين افراد كه مخالف صريح قانون نباشد معتبر است و از جمله عقود غير معين يا 
 .اقعي طرفين استقراردادتابع قصد و .توافق دو اراده ركن اصلي قرارداد است .قراردادي مي باشند

، ن استدمبناي الزام ناشي از پذيرفته ش ولي، مفهوم توافق، به تناسب نظري كه درباره نقش عقد و
تفاوت مي كند، حقوقدانان معتقدند، توافق از هماهنگ شدن خواست واقعي دو طرف ايجاد مي 

تعلق دارد و نبايد متكي بر شود، نيروي الزام آور عقد به اعلام ارده ها، به عنوان يك پديده اجتماعي، 
شخصي كه اراده خود را بيان كرده بايد نتايج حاصل از اين اقدام را نيز  .خواست دروني آنان كرد

بنابراين اگر دو طرف، قراردادي  .تحمل كند، هرچند كه اين نتيجه به خواست واقعي او يكسان نباشد
تابع موردي است كه قصد نموده اند،  منعقد نمايند و مقصود آنان عقد ديگري باشد، عمل حقوقي

يكي از اين موارد استفاده از پوشش صلح به منظور بيع  .هرچند عنوان ديگري انتخاب كرده باشند
حال اين سوال اساسي مطرح مي شود،  اگر صلح در مقام  .است، كه به دلايل مختلف واقع مي شود

مي گردد؟ در    ، شريك فروشنده ساقط بيع واقع گردد حق شفعه در آن وجود دارد؟ آيا حق شفعه
پاسخ بايد گفت كه در عقد صلح حق شفعه وجود ندارد هرچند كه صلح در مقام بيع منعقد شده 

در پاسخ به قسمت دوم سوال بايد گفت اگر صلح در مقام بيع واقع شود حق شفعه، شريك  .باشد
عبارت است از اين كه يك يا چند نفر عقد : ار مي دارداشع .ق،م 183ماده  .فروشنده ساقط مي گردد 

با توجه به اين تعريف  .در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند و مورد قبول آنان ها باشد
  :هر عقد دو شرط اساسي دارد

  .در اثر توافق دو يا چند اراده به وجود مي آيد .1 
در مواردي كه طرفين به جهت حذف تشريفات يا دور  .نتيجه و منظور از توافق ايجاد تعهد است .2 

زدن محدوديت هاي قانوني، قالب حقوقي ديگري را انتخاب مي نمايند، نمي توان تنها با تكيه بر ظاهر 
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 جهينت چند هر معاملات مقام در صلح«.انتخاب شده، اهداف قانون گذار را در وضع آن ناديده گرفت
 ندارد، را معامله آن خاصه احكام و طيشرا كنيل دهد، يم است دهش واقع آن يبجا كه را يا معامله
 نكهيا بدون بود خواهد عيب جهينت همان آن جهينت عوض مقابل در باشد نيع صلح مورد اگر نيبنابرا
 مختصه اراتيخ .م .ق» 456« ةماد طبق جهت نيبد .»شود يمجر آن در عيب خاصه احكام و طيشرا

 موجود آن در قبض، از قبل عيمب تلف مورد در انفساخ و) ثمن ريتاخ اريخ وان،يح اريخ مجلس، اريخ(
 در شفعه حق«: م .ق» 759« ةماد طبق نيهمچن و باشندي م عيب خاصه احكام از آنها رايز گردد،ي نم

 هرگاه .دارد عيبه ب اختصاص .م .ق» 88ةماد طبق شفعه حق رايز »باشد عيب مقام در چند هر ستين صلح
 ستين اجاره يول دارد را اجاره ةجينت چه اگر شود صلح ينيمع عوض مقابل در ينيمع مدت يبرا منافع

 هرگاه و باشد،ي نم هيعار يول دهد يم را هيعار جهينت شود واقع يمجان منافع فاءياست بر صلح هرگاه و
 مختلف عقد دو است ممكن رايز ست،ين ابراء آنكه حال و دارد را ابراء ةجينت باشد حق اسقاط صلح
 عقد نوع و سبب وحدت از كاشف مقتضاء و جهينت وحدت نيبنابرا .باشند واحد آثار و ةجينت يدارا
 از يرويپ .م .ق» 758« ةماد .باشند گريكده يب هيشب اثر يدارا مختلف يئيش دو است ممكن رايز ست،ين

 كه است يعقد همان صلح كه است آن بر مشهور ريغ قول است نموده هيامام يفقها مشهور دهيعق
 انتقال كه يصورت در نيبنابرا باشد،ي نم گريد نهيمع عقود فيرد در يمستقل عقد و دهد،يم را آن ةجينت
 مقابل در منافع انتقال هرگاه و باشدي م عيب شود واقع صلح صورته ب نيمع عوض مقابل در نيع

  .است اجاره گردد واقع صلح صورته ب نيمع عوض
  ويژگي و ماهيت عقد صلح : بند اول

اكثر قريب با اتفاق فقهاي اماميه و نيز حنفيه، سبق خصومت و يا احتمال بروز خصومت را از 
لذا عقد صلح از نظر آنان عقدي عامي است كه مي توان وسعت زيادي  .عناصرعقد صلح نمي دانند

يك عقود معينه و حتي از   مورد مي گويد دامنه عقد صلح ازدكترلنگرودي در اين  .براي آن قائل شد
وسعت زائد بر حد  .همه آنها وسيع تر است و به همين جهت به آن، عنوان آقاي قراردادها داده اند

ماده  .معمول اين عقد، كار پيدا كردن يك تعريف قابل قبول را براي عقد صلح دشوار كرده است
موجود ويا جلوگيري از تنازع در مورد رفع تنازع صلح ممكن است : ((دارد اشعار مي .م.ق 752

هرگونه قرارداد مالي را به صلح انشا  مي توان بنابراين .))احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود
 .كرد و عقد در قانون مدني شامل هر عقد قرارداد مي شود و تنها مخصوص خريد و فروش نيست

  كليات: بخش اول
گاهي افراد جامعه براي انجام قراردادهاي خود، از قالب هاي پيش بيني شده قانوني استفاده نمي 

بنا به دلايل مختلفي، چون عدم اطلاع مناسب از قانون و يا بدليل دور زدن محدوديت هاي  .كنند
قانوني، معاملات خود را به وسيله نهاد حقوقي پيش بيني شده موجود انجام نمي دهند و از قالب هاي 

 .ودغير معين تقسيم بندي مي ش  عقود از جهت تاريخي به عقود معين و  .ديگري استفاده مي كنند
م كليه قراردادهاي .ق .10طبق ماده  .عقد بيع، معاوضه، اجاره و صلح از جمله عقود معين مي باشند

خصوصي منعقد شده بين افراد كه مخالف صريح قانون نباشد معتبر است و از جمله عقود غير معين يا 
 .اقعي طرفين استقراردادتابع قصد و .توافق دو اراده ركن اصلي قرارداد است .قراردادي مي باشند

، ن استدمبناي الزام ناشي از پذيرفته ش ولي، مفهوم توافق، به تناسب نظري كه درباره نقش عقد و
تفاوت مي كند، حقوقدانان معتقدند، توافق از هماهنگ شدن خواست واقعي دو طرف ايجاد مي 

تعلق دارد و نبايد متكي بر شود، نيروي الزام آور عقد به اعلام ارده ها، به عنوان يك پديده اجتماعي، 
شخصي كه اراده خود را بيان كرده بايد نتايج حاصل از اين اقدام را نيز  .خواست دروني آنان كرد

بنابراين اگر دو طرف، قراردادي  .تحمل كند، هرچند كه اين نتيجه به خواست واقعي او يكسان نباشد
تابع موردي است كه قصد نموده اند،  منعقد نمايند و مقصود آنان عقد ديگري باشد، عمل حقوقي

يكي از اين موارد استفاده از پوشش صلح به منظور بيع  .هرچند عنوان ديگري انتخاب كرده باشند
حال اين سوال اساسي مطرح مي شود،  اگر صلح در مقام  .است، كه به دلايل مختلف واقع مي شود

مي گردد؟ در    ، شريك فروشنده ساقط بيع واقع گردد حق شفعه در آن وجود دارد؟ آيا حق شفعه
پاسخ بايد گفت كه در عقد صلح حق شفعه وجود ندارد هرچند كه صلح در مقام بيع منعقد شده 

در پاسخ به قسمت دوم سوال بايد گفت اگر صلح در مقام بيع واقع شود حق شفعه، شريك  .باشد
عبارت است از اين كه يك يا چند نفر عقد : ار مي دارداشع .ق،م 183ماده  .فروشنده ساقط مي گردد 

با توجه به اين تعريف  .در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند و مورد قبول آنان ها باشد
  :هر عقد دو شرط اساسي دارد

  .در اثر توافق دو يا چند اراده به وجود مي آيد .1 
در مواردي كه طرفين به جهت حذف تشريفات يا دور  .نتيجه و منظور از توافق ايجاد تعهد است .2 

زدن محدوديت هاي قانوني، قالب حقوقي ديگري را انتخاب مي نمايند، نمي توان تنها با تكيه بر ظاهر 
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تمليك عين يا منفعت يا ساقط كردن صلح عبارتست از رضايت طرفين و سازش به چيزي، از قبيل 
در هر مورد كه شخص ناگزير از  .ديني يا حق، و غير اينها، و شرط آن نيست كه مسبوقا به تنازع باشد

، ].2[1395مرادي،( .دارد) مسئوليت مدني (مي گويند كه در برابر او  جبران خسارت ديگري باشد، 
صلح، عقدي مستقل است و عنوان جداگانه دارد، و  .).1ص ،]18[1369،امامي- كاتوزيان(.)152ص

احكام ساير عقود بر آن بار نمي شود و شرايط آنها در صلح جاري نمي شود، اگر چه فايده آنها را 
بنا به نظر مشهورتر و صحيح تر از ميان دو : شهيد ثاني مي فرمايند .) 153ص  ،].2[همان( .داشته باشد

و  .زيرا اصل عدم فرع بودن يك عقد است: است مستقل استنظر موجود، صلح خود عقدي 
چه آنكه شيخ طوسي : برخلاف نظر شيخ طوسي، صلح فرع بيع و هبه و اجاره و عاريه و ابراء نمي باشد

و مثلا زماني كه  صلح را زماني كه مثلا مفيد نقل عين به عوض معلومي باشد، فرع بيع قرار داده است
بدليل ايشان آن  ....برابر عوض معلوم واقع شود، فرع اجاره مي داند و  نسبت به منفعت معلومي در

تمام احكام  .است كه وقتي صلح با يكي از اشكال فوق واقع گردد، فايده امور ياد شده را مي دهد
ايراد بيان شيخ اين : شهيد ثاني مي فرمايد .عقودي را كه صلح به آنها ملحق مي شود دارا خواهد بود

ف اين كه يك عقد، فايده عقدي ديگر را داشته باشد، موجب نمي شود آنها يك عقد است كه صر
چون عقد صلح هم براي ايجاد تعهد و هم براي تغيير تعهد و هم براي انتفاء تعهد به  .محسوب شوند

را به خوبي در خود جمع نموده است و ضمنا نقض تعريف عقد   conveniionكار مي رود مفهوم 
شرايط اساسي صحت  .)4.8ص ،]11[1388،جعفري لنگرودي( .ظاهر مي سازد .م.ق 183را در ماده 

 - 3 .اهليت طرفين - 2 .قصدطرفين و رضايي آنها - 1: عبارتند از .م.ق .19معامله با توجه به ماده 
 .)53ص ،]15[1391،كاتوزيان( .مشروعيت جهت معامله - 4 .موضوع معين كه مورد معامله باشد

يعني اثر عقد نسبي و محدود به  .قراردادها فقط نسبت به دوطرف و قائم مقام قانوني آنها موثر است
كساني است كه در تراضي دخالت داشته اند و نسبت به اشخاص ثالث هيچ حق يا ديني ايجاد نمي 

بودن قراردادها به صورت سابق باقي نمانده و مي توان ديني  ولي در حقوق كنوني اصل نسبي .كند
اين  .براي ثالث ايجاد كند، نه حقي به سود او بوجود آورد يا حقوق او را منتقل سازد و از بين ببرد

 شناختن يبرا . )172- 173 صص، ]15[ همان( .نتيجه را قاعده با اصل نسبي بودن قراردادها مي گويند
 .طرفين قرارداد هستند پاره اي از اشخاص جانشين - 1: بايد به دو نكته توجه داشت اثر نسبت قرارداد،
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گاه نيز اثر قرارداد به طور استثنائي دامنگير اشخاص  - 2 .مي گويند 1))قائم مقام(( اينان را در اصطلاح 
 .كنندمي شود چنان كه دو طرف مي توانند ضمن قرارداد تعهدي به نفع يا ضرر ثالث ) ثالث(خارجي 

 .منتقل اليه - 2 .وراث - 1: اشخاص زير قائم مقام محسوب مي گردند .)288ص ،]14[1383ان،يكاتوز(
صلحي كه بعد از ورود خسارات انجام مي شود  .)1.9- 111صص ،]15[.139،شهيدي( .طلبكار - 3

و مبناي  چنين قراردادي نافذ است و، جز در مواردي كه قانون آن را باطل شمرده است، بايد اجرا شود
متعلق صلح، يا عين است يا دين و يا حق،  .)182ص ،]17[1395ان،يكاتوز( .فعل خصومت قرار گيرد

 .و بنابر همه فرض ها يا با عوض است يا بدون عوض و عوض آن، يا عين است يا منفعت يا دين يا حق
شافعي ها در فرعي  در فقه اماميه، با اينكه شيخ طوسي در مبسوط با نظر .)154ص ،].2[1395،يمراد(

و پيروان فرعي بودن صلح، اين عقد را تابع پنج عمل  .بودن صلح موافقت كرد، اين عقد اصالت يافت
مي دانند و اعتقاد دارند هرگاه صلح در مقام تمليك عين ) بيع و هبه و ابراء و اجاره و عاريه ( حقوقي 

 ،]13[1393ان،يكاتوز( .ابع همان احكام استدر برابر عوض معلوم انجام شود، در واقع از فروع بيع و ت
  .)298ص

  صلح عقد اقسام: بند دوم
در فقه اماميه و پس از آن در قانون مدني صلح در مقام معامله بكار رفته است براي اينكه بر دامنه 

 يدعو صلح - 1 : بنابراين، نخستين تقسيمي كه از صلح نام برده مي شود .بردامنه حاكميت اراده بيفزايد
در صورتي  .)319ص ،]13[همان( .صلح در مقام معامله يا صلح ابتدايي است - 2 .تنازع رفع منظور به اي

كه عقد صلح نسبت به موضوع دعوي منعقد گردد، ممكن است براي رفع اختلاف موجود و يا 
طبق ماده  .)128ص ،]2[1394،شهيدي( .جلوگيري از بروز اختلاف در آينده مورد استفاده قرار گيرد

صلح با انكار دعوي نيز جايز است بنابراين تقاضاي صلح از طرف ديگر، اقرار به سود اين  .م.ق 755
صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است : اشعار مي دارد .م.ق 765ماده  .طرف محسوب نمي شود

ز معاملات اعم از صلح مي تواند نقش هر يك ا .ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معاملع صحيح است
معوض و غير معوض، معاملات ناقل عين يا منفعت را ايفا كند در اي وضعيت عقد صلح نتيجه معامله 
اي را مي دهد كه نقش آن را ايفا مي كند ولي شرايط و احكام مخصوص آن معامله را نخواهد 

  .)131ص،  ]2[همان،( .داشت
                                                            
1 ayant-cause 

تمليك عين يا منفعت يا ساقط كردن صلح عبارتست از رضايت طرفين و سازش به چيزي، از قبيل 
در هر مورد كه شخص ناگزير از  .ديني يا حق، و غير اينها، و شرط آن نيست كه مسبوقا به تنازع باشد

، ].2[1395مرادي،( .دارد) مسئوليت مدني (مي گويند كه در برابر او  جبران خسارت ديگري باشد، 
صلح، عقدي مستقل است و عنوان جداگانه دارد، و  .).1ص ،]18[1369،امامي- كاتوزيان(.)152ص

احكام ساير عقود بر آن بار نمي شود و شرايط آنها در صلح جاري نمي شود، اگر چه فايده آنها را 
بنا به نظر مشهورتر و صحيح تر از ميان دو : شهيد ثاني مي فرمايند .) 153ص  ،].2[همان( .داشته باشد

و  .زيرا اصل عدم فرع بودن يك عقد است: است مستقل استنظر موجود، صلح خود عقدي 
چه آنكه شيخ طوسي : برخلاف نظر شيخ طوسي، صلح فرع بيع و هبه و اجاره و عاريه و ابراء نمي باشد

و مثلا زماني كه  صلح را زماني كه مثلا مفيد نقل عين به عوض معلومي باشد، فرع بيع قرار داده است
بدليل ايشان آن  ....برابر عوض معلوم واقع شود، فرع اجاره مي داند و  نسبت به منفعت معلومي در

تمام احكام  .است كه وقتي صلح با يكي از اشكال فوق واقع گردد، فايده امور ياد شده را مي دهد
ايراد بيان شيخ اين : شهيد ثاني مي فرمايد .عقودي را كه صلح به آنها ملحق مي شود دارا خواهد بود

ف اين كه يك عقد، فايده عقدي ديگر را داشته باشد، موجب نمي شود آنها يك عقد است كه صر
چون عقد صلح هم براي ايجاد تعهد و هم براي تغيير تعهد و هم براي انتفاء تعهد به  .محسوب شوند

را به خوبي در خود جمع نموده است و ضمنا نقض تعريف عقد   conveniionكار مي رود مفهوم 
شرايط اساسي صحت  .)4.8ص ،]11[1388،جعفري لنگرودي( .ظاهر مي سازد .م.ق 183را در ماده 

 - 3 .اهليت طرفين - 2 .قصدطرفين و رضايي آنها - 1: عبارتند از .م.ق .19معامله با توجه به ماده 
 .)53ص ،]15[1391،كاتوزيان( .مشروعيت جهت معامله - 4 .موضوع معين كه مورد معامله باشد

يعني اثر عقد نسبي و محدود به  .قراردادها فقط نسبت به دوطرف و قائم مقام قانوني آنها موثر است
كساني است كه در تراضي دخالت داشته اند و نسبت به اشخاص ثالث هيچ حق يا ديني ايجاد نمي 

بودن قراردادها به صورت سابق باقي نمانده و مي توان ديني  ولي در حقوق كنوني اصل نسبي .كند
اين  .براي ثالث ايجاد كند، نه حقي به سود او بوجود آورد يا حقوق او را منتقل سازد و از بين ببرد

 شناختن يبرا . )172- 173 صص، ]15[ همان( .نتيجه را قاعده با اصل نسبي بودن قراردادها مي گويند
 .طرفين قرارداد هستند پاره اي از اشخاص جانشين - 1: بايد به دو نكته توجه داشت اثر نسبت قرارداد،
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  مقايسه عقد صلح با ديگر عقود: بخش دوم
  عقد صلح در مقام ديگر عقود : اولبند 

 .زين عقود ديگر مي شودت از صلحي است كه بصورت عرفي جايگصلح در مقام معامله عبار
طور معمول داراي معوض است ولي ضرورتي ندارد كه ارزش دو عوض با هم برابر، باشد ه صلح ب

در  .نيز ناميده مي شودهرگاه عوض نابرابر و ناچيزي در صلح تعيين شود چنين صلحي، صلح محاباتي 
صلح محاباتي كه براي مصالح حق فسخ تعيين شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براي 

در صلح غير محاباتي تقاضاي ثبت بر عهده مصالح است در اين صلح در  .مصالح پذيرفته مي شود
ق قانون ثبت در مطاب .صورت وجود حق فسخ براي مصالح حقوق انتقال گيرنده بايد قيد گردد

معاملات با حق استرداد كه شامل معاملات با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج يا بعنوان 
قطعي با شرط وكالت مي گردد مالكيت انتقال دهنده نسبت به مالي كه از آن طريق انتقال مي دهد 

واست ثبت بايد از طرف انتقال معاملات با حق استرداد ناقل مالكيت نيست لذا درخ .همچنان باقيست
قانون ثبت اثر  .هارنامه قيد كنده بايد حق انتقال گيرنده را در اظدهنده صورت گيرد البته انتقال دهند

عقد  .)55ص ،]8[1396،عبدالهي- شعباني( .معامله با حق استرداد را در زمره معاملات رهني قرار داد
 .انتقال عين به عوض معلوم(عقد بيع ) - 1 .ار گيردصلح بصورت فرعي مي تواند به جاي عقود زير قر

هبه  - 4 .)انتقال منفعت بدون عوض ( عقد عاريه ) - 3 .)معلوم عوض به منفعتانتقال ( عقد اجاره ) - 2
در مواردي كه عمل حقوقي در زمره  .)اسقاط دين ( ابراء  - 5 .)انتقال مالكيت بدون عوض معلوم ( 

، صلحي كه براي رسيدن به همان هدف انجام مي شود عقد است، زيرا اگر )مانند ابراء(ايقاعات است 
پذيرفته شود كه صلح عقدي است مستقل، فايده آن هرچه باشد در طبيعت عقد و ماهيت حقوقي اثر 

نند، اين صلح جز با قبول تحقق نمي يابد و ندارد، اگر مديوني با مدعي طلب به ميزان كمتري صلح ك
فقها نيز، جز شيخ طوسي كه صلح را فرع   .)3.5- 3.7ص ص ،]13[1393،كاتوزيان( .بيگمان عقد است

صلح  .بر عقود ديگر مي داند، صلح را در هرحال لازم مي دانند، هرچند كه در مقام هبه يا عاريه باشد
صلح بر هريك از  .ع بر بيع يا هبه يا اجاره و مانند آن باشدنه آنكه فر( في نفسه يك عقد مستقل است 

- شيرواني( .عين و منفعت، در برابر مثل آن و يا جنس آن و يا مخالف آن صحيح است
صلح عقد لازم است، اگر چه در : دارد اشعار مي .م.ق .76ماده  .)296- 297صص ،]7[1392،غرويان

ماهيت اقاله با  .خيار يا اقالهه خورد مگر در موارد فسخ ب مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نمي
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بر خلاف عقود ديگر اقاله را نمي توان  .ماهيت عقود متفاوت است در اقاله حق شفعه وجود ندارد
رضازاده ( .زيرا اقاله همان فسخ با تراضي و از بين بردن عقود و قطع آثار آن است .فسخ يا اقاله كرد

اگر صلح همان اثر بيع را داشته باشد، صلح بر  .)119ص ،]1[1395،يديشه(.)432ص  ،].1[1396،پاشا
صلح بر هريك از عين  .عين صحيح است و اگر اثر اجاره را داشته باشد، صلح بر منفعت صحيح است

و منفعت، در برابر چيزي مانند هريك از آن دو، يا هم جنس و يا مخالف هر كدام از آنها صحيح 
   .)352ص ،]9[.139،دادمرزي( .است

  آثار عقد صلح در مقام بيع:دومبند 
اثر صلح در روابط طرفين و نسبت به اشخاص ثالث، مانند ساير قراردادها ، نسبي و محدود به دو 

جاي آن مي نشيند ندارد، گاه اين ه ولي، از آنجا كه صلح آثار ويژه عقودي را كه ب .طرف آن است
مانند اينكه حق شفعه شريك را ، كه در  .نيز موثر مي افتدتغيير عنوان در حقوق اشخاص ثالث 

بنابر اين اگر صلح در مقام  .صورت بيع سهم مشاع مي توانست از آن استفاده كند، از بين مي برد
اگر سرپوش صلح بر تمليك معوض  .معامله قرار گيرد حق شفعه شريك فروشنده اسقاط مي گردد

 .ع نمودار مي شد، حق شفعه نيز براي شريك بوجود مي آمدسهم شريك قرار نمي گرفت و عنوان بي
پس، اين صلح است كه، نه تنها حكومت اراده را در روابط دو طرف تامين كرده است، درباره 

 .م.ق 821 ماده .شريك فروشنده نيز موثر افتاده و او را از تملك حصه مورد انتقال محروم ساخته است
 يعني فورا، معامله از اطلاع از پس ديبا كيشر كه يمعن نيبد است، يفور شفعه حق: دارد يم اشعار
حق شفعه يك  .شد خواهد ساقط او حق وگرنه كند شفعه اخذ به اقدام ممكن، مدت نيتر كوتاه در

حق شفعه صرفا براي  .)242ص ،]4[1393،صفايي( .مي باشد  حق مالي است قابل انتقال به ارث نيز 
 ،]19[1393،لطفي( .يك شريك ثابت است يعني با وجود چند شريك حق شفعه وجود ندارد

 .ايجاد حق - 3 .اعلام حق - 2 .اسقاط حق - 1: آثار صلح در روابط طرفين عبارت است از .)2.3ص
يعني ديگر نمي توان آن را در دادگاه  .صلحي كه به منظور رفع تنازع واقع مي شود، قاطع دعوي است

مانند اينكه  .صلح ابتدايي نيز مي تواند به منظور اسقاط حق باشد .طرح كرد و اعتبار امر مختوم را دارد
در صلح دعاوي، اثر متعارف عقد، اعلام حقي است  .شخصي طلب خود را از ديگري ساقط مي كند

نكه در آن به وقوع تراضي بر ايجاد يا انتقال حق كه دوطرف پيش از وقوع آن داشته اند، مگر اي
در شرايطي كه طرفين عقد به تميز حق قناعت نكرده و  .تصريح شود يا اوضاع و قراين دال بر آن باشد

  مقايسه عقد صلح با ديگر عقود: بخش دوم
  عقد صلح در مقام ديگر عقود : اولبند 

 .زين عقود ديگر مي شودت از صلحي است كه بصورت عرفي جايگصلح در مقام معامله عبار
طور معمول داراي معوض است ولي ضرورتي ندارد كه ارزش دو عوض با هم برابر، باشد ه صلح ب

در  .نيز ناميده مي شودهرگاه عوض نابرابر و ناچيزي در صلح تعيين شود چنين صلحي، صلح محاباتي 
صلح محاباتي كه براي مصالح حق فسخ تعيين شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براي 

در صلح غير محاباتي تقاضاي ثبت بر عهده مصالح است در اين صلح در  .مصالح پذيرفته مي شود
ق قانون ثبت در مطاب .صورت وجود حق فسخ براي مصالح حقوق انتقال گيرنده بايد قيد گردد

معاملات با حق استرداد كه شامل معاملات با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج يا بعنوان 
قطعي با شرط وكالت مي گردد مالكيت انتقال دهنده نسبت به مالي كه از آن طريق انتقال مي دهد 

واست ثبت بايد از طرف انتقال معاملات با حق استرداد ناقل مالكيت نيست لذا درخ .همچنان باقيست
قانون ثبت اثر  .هارنامه قيد كنده بايد حق انتقال گيرنده را در اظدهنده صورت گيرد البته انتقال دهند

عقد  .)55ص ،]8[1396،عبدالهي- شعباني( .معامله با حق استرداد را در زمره معاملات رهني قرار داد
 .انتقال عين به عوض معلوم(عقد بيع ) - 1 .ار گيردصلح بصورت فرعي مي تواند به جاي عقود زير قر

هبه  - 4 .)انتقال منفعت بدون عوض ( عقد عاريه ) - 3 .)معلوم عوض به منفعتانتقال ( عقد اجاره ) - 2
در مواردي كه عمل حقوقي در زمره  .)اسقاط دين ( ابراء  - 5 .)انتقال مالكيت بدون عوض معلوم ( 

، صلحي كه براي رسيدن به همان هدف انجام مي شود عقد است، زيرا اگر )مانند ابراء(ايقاعات است 
پذيرفته شود كه صلح عقدي است مستقل، فايده آن هرچه باشد در طبيعت عقد و ماهيت حقوقي اثر 

نند، اين صلح جز با قبول تحقق نمي يابد و ندارد، اگر مديوني با مدعي طلب به ميزان كمتري صلح ك
فقها نيز، جز شيخ طوسي كه صلح را فرع   .)3.5- 3.7ص ص ،]13[1393،كاتوزيان( .بيگمان عقد است

صلح  .بر عقود ديگر مي داند، صلح را در هرحال لازم مي دانند، هرچند كه در مقام هبه يا عاريه باشد
صلح بر هريك از  .ع بر بيع يا هبه يا اجاره و مانند آن باشدنه آنكه فر( في نفسه يك عقد مستقل است 

- شيرواني( .عين و منفعت، در برابر مثل آن و يا جنس آن و يا مخالف آن صحيح است
صلح عقد لازم است، اگر چه در : دارد اشعار مي .م.ق .76ماده  .)296- 297صص ،]7[1392،غرويان

ماهيت اقاله با  .خيار يا اقالهه خورد مگر در موارد فسخ ب مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نمي
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گذشته از آن گاه عقد صلح به منظور تمليك يا ايجاد تعهد  .شروط و تعهداتي بر آن اضافه مي كنند
در صلح  .اي از احكام خاص آن، به عقد صلح روي مي آورند است كه طرفين براي فرار از پاره

بلاعوض و صلح در مورد تنازع يا مبني بر تسامح فقط خيار شرط و تخلف شرط و تدليس موثر است 
با توجه  .)379- 381صص ،]16[1385،كاتوزيان( .و ساير خيارات بدليل تعارض با ماهيت آن راه ندارد

مي شود كه حكم مندرج در آن، به صلح مبتني بر تسامح اختصاص  چنين استنباط .م.ق 761به ماده 
مانند صلح سرقفلي يا سهام شركت تجاري اجرا نمي شود، ) مغابنه(دارد و در صلح مبتني بر معامله 

م اصولا تمام خيارات عمومي و مشترك .ق .76و456بنابراين در صلح مبتني بر معامله با توجه به مواد 
صلح در مقام معاملات هرچند نتيجه : قانون مدني اشعار مي دارد 758ماده  .خيار غبنراه دارند، حتي 

 .معامله اي را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد، ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد
كه بدون اين .بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود

خود صلح، عقد : نيز مي فرمايند) ره(حضرت امام خميني  .شرايط احكام خاصه بيع در آن اجرا شود
مستقل و عنوان متمايز است لذا احكام ساير عقود به آن ملحق نمي شود و شروط آنها در عقد صلح 

يع است، بنابراين صلحي كه مفيد فايده ب .جاري نيست اگر چه عقد صلح مفيد فايده آن عقود باشد
لذا خيارات مختص به بيع مانند خيار مجلس و حيوان و  .احكام و شروط بيع در آن جاري نمي شود

خيار شفعه در آن جاري نمي شود و اگر صلح در مورد معاوضه نقدين باشد، قبض دو عوض در آن 
در آن  شرط نيست و همچنين اگر صلح مفيد فايده هبه باشد، شرط قبض عين كه در هبه معتبر است،

در فقه عامه عقد صلح عقد مستقلي نيست بلكه فرع عقود  .معتبر نيست و به همين ترتيب در ساير موارد
دو فرق عمده بين نظريه تفريغ و نظريه  .معين همچون بيع و اجاره و عاريه و جعاله و امثال آن است

يع يا اجاره يا جعاله يا عقود معين بنابر نظريه تفريع اگر مفاد ب) الف: استقلال وجود دارد كه عبارتند از
ديگر به وسيله عقد صلح انشا شود، احكام و شروط معتبر در آن عقود، معتبر و باقي است ولي بنابر 

بنابر نظريه تفريع تنها ) ب .نقل شد، چنين نيست) ره(نظريه استقلال همان گونه كه از حضرت امام 
و اگر قراردادي بين عقلا رايج شود كه تحت هيچ يك مفاد عقود معين را مي توان با صلح انشا كرد 

ولي بر اساس نظريه استقلال، قراردادهايي  .از عقود معين وارد نشود، نمي توان آن را با صلح انشا كرد
كه تحت هيچ يك از عقود معين داخل نمي شود، در صورتي كه با قواعد عامه باب معاملات منافات 

  :مي گويد دكتر لنگردوي در مقام انتقاد از نظريه تفريع .محقق كردنداشته باشد، مي توان با صلح 
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وقتي كه فرق عقد صلح با ساير عقود، محسوس است، چه حاجتي است كه آن را فرع بر ساير  
عقود معين در هيچ سيستم حقوقي : عقود بدانيم و در استقلال بر بي اعتباري نظريه تفريع مي گويد

طور عام براي ه مندي هاي افراد در حقوق خصوصي نمي تواند باشد و ناگزير بايد بكافي براي رفع نياز
صلح مي تواند نقش هريك  .هر تراضي، اعتبار قائل شد مگر آن كه تراضي مباين با قواعد آمره باشد

در اين وضعيت  .از معاملات اعم از معوض و غير معوض، معاملات ناقل عين يا منفعت را ايفا كند
ح نتيجه معامله اي را مي دهد كه نقش آن را ايفاء مي كند ولي شرايط و احكام مخصوص آن عقد صل

عقد صلح هميشه لازم است اگر چه نقش عقد جايز را ايفا كند مانند صلح  .معامله را نخواهد داشت
اگر صلح منعقد شده، همان صلح در مقام بيع باشد عمل حقوقي انجام شده، صلح است  .در مقام هبه

اما ماهيت اين عمل حقوقي بيع است، و به عبارت ديگر، طرفين بنا به دلايلي بيع را در شكل صلح 
، ماهيت عمل حقوقي انجام شده بيع »العقود تابعه للقصود«بنابراين، با توجه به قاعده  .نمايان ساخته اند

  .است و آثار بيع را بايد براي طرفين و شخص ثالث متصور شد
  اشتباه در جهت و موضوع عقد صلحتاثير : سومبند 

را ويژه صلحي دانست كه در آن شخصيت طرف علت عمده عقد است، خواه  .م.ق 762بايد ماده 
اشتباه در موضوع صلح در اين مورد نيز اشتباه در صورتي  .صلح ناظر به دعاوي يا در مقام معامله باشد

ي آن باشد، صلح را نبايد از موارد موثر است كه راجه به خود موضوع معامله يعني اوصاف اساس
اگر اثر اشتباه بطلان معامله باشد، اين حكم در صلح نيز جاري است و هرگاه  .استثنايي اثر اشتباه شمرد

هرنوع  .)331- 332صص ،]13[1393ان،يكاتوز( .اين اثر عدم نفوذ تعبير شود صلح نيز تابع آن است
اشتباهي در شخصيت طرف صلح ، عقد را باطل نمي كند، اشتباه در شخصيت زماني موجب بطلان 

مصداق پيدا  .م.ق 2.1و  ..2عقد صلح مي گردد كه شخصيت طرف عقد، علت عمده باشد يعني مواد 
تدليس در صلح موجب  .م.ق 754طبق ماده  .در غير اين صورت عقد صلح باطل نخواهد بود .كند
تمام خيارات در  .م.ق 456طبق ماده  .ار است البته خيار عقد صلح منحصر به خيار تدليس نيستخي

مگر خيار حيوان و مجلس و تاخير ثمن كه اختصاص به .همه معاملات لازم ممكن است به وجود آيد
اشتباهي كه عقد را .)117ص ،]12[1391، واحدي(.)132- 133صص] 2[1394شهيدي،( .عقد بيع دارد

مي كند، عبارت است از اشتباه نسبت به جنس مورد معامله عين معين و ديگري اشتباه مربوط به  باطل
اشتباه نسبت به جنس مورد معامله  .شخص طرف معامله، كه شخصيت طرف علت عمده عقد باشد

گذشته از آن گاه عقد صلح به منظور تمليك يا ايجاد تعهد  .شروط و تعهداتي بر آن اضافه مي كنند
در صلح  .اي از احكام خاص آن، به عقد صلح روي مي آورند است كه طرفين براي فرار از پاره

بلاعوض و صلح در مورد تنازع يا مبني بر تسامح فقط خيار شرط و تخلف شرط و تدليس موثر است 
با توجه  .)379- 381صص ،]16[1385،كاتوزيان( .و ساير خيارات بدليل تعارض با ماهيت آن راه ندارد

مي شود كه حكم مندرج در آن، به صلح مبتني بر تسامح اختصاص  چنين استنباط .م.ق 761به ماده 
مانند صلح سرقفلي يا سهام شركت تجاري اجرا نمي شود، ) مغابنه(دارد و در صلح مبتني بر معامله 

م اصولا تمام خيارات عمومي و مشترك .ق .76و456بنابراين در صلح مبتني بر معامله با توجه به مواد 
صلح در مقام معاملات هرچند نتيجه : قانون مدني اشعار مي دارد 758ماده  .خيار غبنراه دارند، حتي 

 .معامله اي را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد، ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد
كه بدون اين .بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود

خود صلح، عقد : نيز مي فرمايند) ره(حضرت امام خميني  .شرايط احكام خاصه بيع در آن اجرا شود
مستقل و عنوان متمايز است لذا احكام ساير عقود به آن ملحق نمي شود و شروط آنها در عقد صلح 

يع است، بنابراين صلحي كه مفيد فايده ب .جاري نيست اگر چه عقد صلح مفيد فايده آن عقود باشد
لذا خيارات مختص به بيع مانند خيار مجلس و حيوان و  .احكام و شروط بيع در آن جاري نمي شود

خيار شفعه در آن جاري نمي شود و اگر صلح در مورد معاوضه نقدين باشد، قبض دو عوض در آن 
در آن  شرط نيست و همچنين اگر صلح مفيد فايده هبه باشد، شرط قبض عين كه در هبه معتبر است،

در فقه عامه عقد صلح عقد مستقلي نيست بلكه فرع عقود  .معتبر نيست و به همين ترتيب در ساير موارد
دو فرق عمده بين نظريه تفريغ و نظريه  .معين همچون بيع و اجاره و عاريه و جعاله و امثال آن است

يع يا اجاره يا جعاله يا عقود معين بنابر نظريه تفريع اگر مفاد ب) الف: استقلال وجود دارد كه عبارتند از
ديگر به وسيله عقد صلح انشا شود، احكام و شروط معتبر در آن عقود، معتبر و باقي است ولي بنابر 

بنابر نظريه تفريع تنها ) ب .نقل شد، چنين نيست) ره(نظريه استقلال همان گونه كه از حضرت امام 
و اگر قراردادي بين عقلا رايج شود كه تحت هيچ يك مفاد عقود معين را مي توان با صلح انشا كرد 

ولي بر اساس نظريه استقلال، قراردادهايي  .از عقود معين وارد نشود، نمي توان آن را با صلح انشا كرد
كه تحت هيچ يك از عقود معين داخل نمي شود، در صورتي كه با قواعد عامه باب معاملات منافات 

  :مي گويد دكتر لنگردوي در مقام انتقاد از نظريه تفريع .محقق كردنداشته باشد، مي توان با صلح 
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ي زائل در عقد نكاح گاهي اشتباه اراده را بكل .عين معين به عنوان مانع تاثير اراده عقد را باطل مي كند
مي كند و موجب بطلان نكاح مي شود و گاهي فقط حق فسخ به اشتباه كننده مي دهد و گاهي نيز 

قانون مدني در  .51ص]6[394امامي،- صفايي(.).4- 41صص]3[.139شهيدي،(.تاثيري در نكاح ندارد
يكي از مصداق هاي آن را بدين شرح بيان  .م.ق 765ماده  .باره اثر اشتباه در جهت صلح حكمي ندارد

صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است، ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح : مي كند
درباره بطلان صلح گفته شده كه، چون وجود صلح فرع بردرستي بيع است و جنبه تبعي دارد ،  .است

رضاي حاصل در  .م.ق 199به موجب ماده .است با معلوم شدن بطلان بيع، موضوع صلح نيز منتفي
نتيجه ي اشتباه يا اكراء موجب نفوذ معامله نيست به موجب اين ماده و مواد ديگر، اگر معامله كننده در 
موضوع معامله يا شخصيت طرف معامله اشتباه كرده، يا رضاي او در نتيجه اكراء حاصل شده باشد، 

ر قانون آمده است، و بر حسب اهميت و شدت و ضعف عيب ، اراده ي وي معلول و با شرايطي كه د
  .)87ص]5[1392صفايي،(.)335ص]13[1393 ان،يكاتوز (.معامله باطل يا غير نافذ يا قابل فسخ است

  :نتيجه گيري
هرچند ماهيتا  .شود يم گريد عقود نيزگيجا يعرف صورته ب كه است يصلح معامله مقام در صلح

در تمام موارد با توجه به داعي و انگيزه  .ولي احكام خاصه بيع در آن جاري نيست .بيع تلقي مي شود
طرفين در ايجاد اين قراردادها نسبت به اشخاص ثالث در ايجاد حق و سلب حق بنا به دلايل گاه 

صلح در مقام بيع اگر به ضرر شخص ثالث باشد و حق او را اسقاط كند  .صحيح است و گاه باطل
ولي اگر ماهيت حقوقي صلح در مقام معاملات به نفع  .شد و دال بر وقوع عقد بيع استصحيح نمي با

بطور كلي بايد گفت كه ماهيت   .شخص ثالث باشد صحيح است و دال بر وقوع عقد صلح است
عمل حقوقي بيع همراه صلح است، سندي كه طرفين عنوان صلح به آن داده اند، دال بر وقوع عقد بيع 

و لذا پيشنهاد مي گردد قانونگذار محترم جهت  .ين وضعيت حقوقي با دادگاه استاست زيرا تعي
جلوگيري از سوءاستفاده از اين نوع قراردادها و برقراري نظم و نسق بيشتر در روابط حقوقي افراد 
جامعه و هم چنين جلوگيري صدور آراي مغاير در اين زمينه، مقررات صريحي را وضع و تصويب 

طور كلي باطل نمايد و از ايجاد تشتت ه اينكه اساسا معاملات به ضرر اشخاص ثالث را بنموده، و يا 
  .آرا دررويه قضايي كه منجر به تضرر جامعه يا طرفين مي گردد جلوگيري نمايد
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  .هاردهمچ چاپ ،1392يزانم يحقوق اديبن ، حقوق علم مقدمه االله، قدرت دكتر  يواحد .12
  1393دانش، گنج انتشارات ،) صلح – مشاركتها(  يمدن حقوق ناصر،  انيكاتوز.13
 انتشار، يسهام شركت ،) رانيا يحقوق نظام در مطالعه(  حقوق علم مقدمه ناصر،  انيكاتوز .14
   .چهلم چاپ ،1392

ي زائل در عقد نكاح گاهي اشتباه اراده را بكل .عين معين به عنوان مانع تاثير اراده عقد را باطل مي كند
مي كند و موجب بطلان نكاح مي شود و گاهي فقط حق فسخ به اشتباه كننده مي دهد و گاهي نيز 

قانون مدني در  .51ص]6[394امامي،- صفايي(.).4- 41صص]3[.139شهيدي،(.تاثيري در نكاح ندارد
يكي از مصداق هاي آن را بدين شرح بيان  .م.ق 765ماده  .باره اثر اشتباه در جهت صلح حكمي ندارد

صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است، ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح : مي كند
درباره بطلان صلح گفته شده كه، چون وجود صلح فرع بردرستي بيع است و جنبه تبعي دارد ،  .است

رضاي حاصل در  .م.ق 199به موجب ماده .است با معلوم شدن بطلان بيع، موضوع صلح نيز منتفي
نتيجه ي اشتباه يا اكراء موجب نفوذ معامله نيست به موجب اين ماده و مواد ديگر، اگر معامله كننده در 
موضوع معامله يا شخصيت طرف معامله اشتباه كرده، يا رضاي او در نتيجه اكراء حاصل شده باشد، 

ر قانون آمده است، و بر حسب اهميت و شدت و ضعف عيب ، اراده ي وي معلول و با شرايطي كه د
  .)87ص]5[1392صفايي،(.)335ص]13[1393 ان،يكاتوز (.معامله باطل يا غير نافذ يا قابل فسخ است

  :نتيجه گيري
هرچند ماهيتا  .شود يم گريد عقود نيزگيجا يعرف صورته ب كه است يصلح معامله مقام در صلح

در تمام موارد با توجه به داعي و انگيزه  .ولي احكام خاصه بيع در آن جاري نيست .بيع تلقي مي شود
طرفين در ايجاد اين قراردادها نسبت به اشخاص ثالث در ايجاد حق و سلب حق بنا به دلايل گاه 

صلح در مقام بيع اگر به ضرر شخص ثالث باشد و حق او را اسقاط كند  .صحيح است و گاه باطل
ولي اگر ماهيت حقوقي صلح در مقام معاملات به نفع  .شد و دال بر وقوع عقد بيع استصحيح نمي با

بطور كلي بايد گفت كه ماهيت   .شخص ثالث باشد صحيح است و دال بر وقوع عقد صلح است
عمل حقوقي بيع همراه صلح است، سندي كه طرفين عنوان صلح به آن داده اند، دال بر وقوع عقد بيع 

و لذا پيشنهاد مي گردد قانونگذار محترم جهت  .ين وضعيت حقوقي با دادگاه استاست زيرا تعي
جلوگيري از سوءاستفاده از اين نوع قراردادها و برقراري نظم و نسق بيشتر در روابط حقوقي افراد 
جامعه و هم چنين جلوگيري صدور آراي مغاير در اين زمينه، مقررات صريحي را وضع و تصويب 

طور كلي باطل نمايد و از ايجاد تشتت ه اينكه اساسا معاملات به ضرر اشخاص ثالث را بنموده، و يا 
  .آرا دررويه قضايي كه منجر به تضرر جامعه يا طرفين مي گردد جلوگيري نمايد
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